
 

 مهر چند امیدی به وصال تو ندار

 میک لحظه رهایی ز خیال تو ندار

 

 یای چشمه ی روشن منم آن سایه که نقش

 مدر آینه ی چشم زلال تو ندار

 

 یمی دانی و می پرسیم ای چشم سخنگو

 مال تو ندارؤجز عشق جوابی به س

 

 یای قمری هم نغمه درین باغ پناه

 مجز سایه ی مهر پر و بال تو ندار

 

 ناز خویش گریزانم و سوی تو شتابا

 مبا این همه راهی به وصال تو ندار

 

 

 دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی


